
 مولوي و هرمنوتيك فلسفي

 ∗عبداالله نصري

 چكيده 

بسياري از آنها فقط به فهم متن و          .     براي فيلسوفان هرمنوتيك، مساله فهم اهميت بسزايي دارد         

تفسير و تاويل آن توجه دارند، اما قليلي چون هيدگر و گادامر خود مساله فهم را مورد موشكافي قرار                     

ها هستي شناسي فهم و شرايط حصول فهم بيشتر مطرح است تا اين كه              به بيان ديگر براي آن    . داده اند 

 .سازيم يك متن را چگونه و با چه روشي فهم پذير

    از آنجا كه مولوي بيشتر به عنوان يك شاعر در جامعه فكري ما مطرح كرده است، كمتر به زواياي                    

 .مختلف انديشه و تفكرات عميق او توجه شده است

 سعي بر آن است تا نشان داده شود كه مولوي از پيشگامان طرح مسألة هرمنوتيك                       در اين مقاله  

فلسفي است ، چرا كه او در كتاب مثنوي مطالب عميقي را پيرامون فهم و شرايط و موانع تحقق آن                       

به بيان اصحاب هرمنوتيك او از هستي شناسي فهم سخن به ميان آورده و نسبت                . مطرح كرده است  

 . وجود انسان تبيين نموده استآن را با نحوة

 فهم عميق،،  هرمنوتيك ، فهم، ابزار فهم ، عناصر فهم :كليد واژه ها

*  *  * 
اين كه چگونه انسان    . امروزه فيلسوفان طرفدار هرمنوتيك مسأله فهم و تفسير را جدي تلقي مي كنند                

نها در باب شرايط فهم و تفسير يك        آ. مي تواند به فهم يك متن نايل شود ، براي آنها مسأله مهمي است            

  درباب هستي شناسي     و گادامر  هيدگربرخي از آنها نيز چون       . متن بحث و گفت و گوهاي بسيار دارند        

  )               ٨٣نصري ص . ( فهم بحث و گفتگو كرده اند

و آن را فقط      وسيعي قائل شده      معنايبا توجه به اين كه برخي از فيلسوفان هرمنوتيك براي متن                    

 شامل يك اثر نوشتاري يا گفتاري نمي دانند ، بلكه از آثار هنري گرفته تا روياها و حيات انساني را متن                      

                                                           
 . عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي ∗



١٨٤ ات فارسي و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

مي توان از هرمنوتيك مولوي نيز سخن       ( Routledge 1992، Vol 4، pp3845 ). تلقي مي كنند 

 .    به ميان آورد

 گفتاري نيست، بلكه كل عالم هستي يك متن است            فقط يك اثر نوشتاري يا      متن البته  براي مولانا      

به بيان ديگر همه موجودات جهان آفرينش از خدا و جهان گرفته             . كه بايد به تفسير و فهم آن نايل شد         

 .تأويل استو تا حيات انسان به عنوان يك متن براي مولانا قابل مطالعه و تفسير 

هم يك متن نايل شود ، بحث از شرايط و عوامل مؤثر در              با توجه به آن كه خواننده يا مفسر بايد به ف             

 كتاب مثنوي نشانگر آن است كه براي مولانا         مطالعة.   هرمنوتيك دارد   اصحابفهم جايگاه مهمي براي     

اين .  اين اثر ابعاد گوناگونان آن را مورد بحث قرار داده است            جاي  فهم امري جدي است و در جاي       مساله

 دارند ، چه موانعي سد راه   دخالتبراي فهم دارد، چه عوامل و عناصري در فهم او           كه انسان چه ابزارهايي     

فهم او مي باشند و ريشه اختلاف فهم ها در چيست، از جمله مباحثي است كه مي توان آنها را از ديدگاه                      

     .مولوي مورد بحث و بررسي قرار داد

؛  آن را به خاص و عام و فلسفي تقسيم كرده اند          با توجه به تقسيمي كه درباب هرمنوتيك انجام شده و             

 فهم بحث مي شود ، تا قواعد و روش هاي تفسير و فهم ، به                ةو در هرمنوتيك فلسفي درباب اصل پديد       

 بايد هرمنوتيك مولوي را هرمنوتيك      ،بيان ديگر از مباني فهم و شرايط وجودي آن سخن به ميان مي آيد            

دگر و گادامربراي هستي شناسي فهم و شرايط آن اهميت به سزايي             مولوي نيز چونان هي    .فلسفي دانست 

مطالعة ديدگاه هاي او در باب هرمنوتيك فلسفي حكايت از برخي وجوه مشترك تفكر وي با                 . قائل است 

 .طرفداران اين نحله از هرمنوتيك دارد

 

 ارزش فهم و انديشه   

از . ز وجوه تمايز او بر ساير موجودات است        فهم و انديشه يكي از مهمترين ويژگي هاي انسان و ا               

نظر مولانا انسانيت انسان به انديشه اوست و اگر انديشه را از وجود انسان حذف كنيم ، جز مشتي                        

 . استخوان و مواد طبيعي چيز ديگري نخواهد بود



١٨٥  ـ عبداالله نصري مولوي و هرمنوتيك فلسفي

 وان و ريشه ايـي تو استخـابقـم  ه ايـن انديشـو هميـرادر تـاي ب

  تو هيمة گلخني،اريــو ربود خ   گلشني،ر گل است انديشة توـگ

هر اندازه فهم آدمي قوي تر     . به زعم مولانا ملاك ضعف و قدرت جان انسان ، فهم و آگاهي اوست                 

 . مرتبة وجودي وي بالاتر خواهد بود،باشد

ّ چون سر   ر استــان تــر با جـه او آگاه تـهرك  استمخبـرا ـت مـ و ماهي     

 وي استــهر كه آگه تر بود جانش ق ي استاقتضاي جان چو اي دل آگه

 ودــي بــه    ّ الل شــركه را اين بيــه ودـــ ب يـــاهـر آگـــأثيــروح را ت

 خداوند   ديگر به بيان . آدمي به گونه اي آفريده شده تا توان درك حقايق جهان هستي را داشته باشد                 

آنها مي تواند خود و خدا و جهان را درك          انسان را مجهز به ابزارهاي خاص معرفتي نموده كه به مدد             

ضرورت بهره برداري صحيح از اين ابزارها به گونه اي است كه آدمي در برابر آنها مسئوليت                     . كند

 . بهره برداري از قواي ادراكي خود باشدةاخروي دارد، يعني در جهان ديگر بايد پاسخگوي نحو

 راـ تمـــر كه دادم  ن مهلتــدريـان راــه آوردي مـد چـي گويـق همـح

 اني كرده ايــــقوت و قوت در چه ف رده ايــود را در چه پايان بـر خـعم

 وده ايــپال ا ـــس را در كجــپنج ح وده ايــرسـا فـده كجـر ديـــوهـگ

 رشـريدي تو زفــخرج كردي چه خ عرش يهاوگوهر هوش وگوش وچشم

 او در شناسايي ذات خدا ناتوان        ة دارد ، اما انديش     هر چندانسان قدرت فهم حقايق عالم هستي را            

 . است

 آن خداست انديشه نايد وآن كه در راي فناستــذيــهر چه انديشي پ

 .از همين جاست كه مولانا تفكر در ذات الهي را موجب گمراهي آدمي مي داند    

 داــد در ذات خــم جوئيـث كـبح يـا را مصطفـت كرد مـن وصيـزي

 ر در ذات نيستـت آن نظـدر حقيق ذاتش تفكر كردني استآن كه در 

 هــا الـرده آمد تــزاران پــد هـص را به راهــدار او زيــت آن پنـهس

 



١٨٦ ات فارسي و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

 اختلاف فهم ها

از نظر مولوي اختلاف انسان ها در فهم حقايق امري طبيعي است ، چرا كه ريشه بسياري از اختلاف                 

 .دادها و ظرفيت هاي ادراكي افراد جستجو كردفهم ها را بايد در اختلاف در استع

 ورـدر صـدان انـان شاهـكه مي  اوت هست در عقل بشرـآن تف

 در زبان پنهان بود حسن رجال  رمود احمد در مقالـزين قبل ف

 ودـد شنـايـان بـاق سنيـف بر و  بود ل ـل ها در اصـاختلاف عق

 اعتدال دارند ل ـكه عقول از اص  زالــ اعت لـول اهــبرخلاف ق

 بر خلاف اشاعره اعتقاد دارند كه       معتزله. له با اشاعره دارد   عتزدر اين ابيات مولانا اشاره به اختلاف م           

) ٤٤١ ص   ٣ ج. نيكلسون. (عدل الهي اقتضاء مي كند كه همه انسان ها از عقول يكسان برخودار باشند            

 .  حقايق را به مخاطبان خود نمي گويدبا توجه به محدوديت ظرفيت اشخاص است كه مولانا برخي از

 تـم درســرت فهـمردم اندر حس آن چه مي گويم به قدر فهم توست

براي درك برخي از حقايق علمي و فلسفي و          .  مسائل معرفتي بروند   همة افراد نبايد به دنبال      ةهم    

فت نه تنها مفيد نيست كه   عرفاني ، بايد استعداد لازم را دارا بود ، چرا كه در غير اين صورت كسب معر                

 .هم خواهد بودضر م

 زـس گريــگرنداري تو سپر وا پ  نكته ها چون تيغ پولاد است تيز

 كه   انتظار داشت  نبايد.  مطابق با ظرفيت وجودي خود مي تواند حقايق عالم را درك كند             فرديهر      

 . انسان ها حقايق را درك كنندةهم

 بون نظر را نيست اين هژده زهر  عالم از هژده هزار است و فزون

. در مواردي كه آدمي توانايي درك برخي حقايق عالي را ندارد ، بايد از ورود به آنها خودداري كند                        

 .افراد بايد مطابق با هوش و استعداد خود به شكار حقايق بروند

 زآن كه شيرانند در اين بيشه ها  كن زانديشه ها كن احتمي احتمي



١٨٧  ـ عبداالله نصري مولوي و هرمنوتيك فلسفي

 افراد توانايي درك حقايق عالي را ندارند ، لذا لزومي ندارد كه آنها را براي همگان                  ة هم آن جا كه      از  

اگر گوينده دريابد كه مخاطب توانايي درك برخي از حقايق را ندارد بايد از ابراز آن خودداري                 . ابراز كرد 

 .به تعبير مولوي آن مطلب را به منبع اصلي خود باز گرداند. كند

 استــا بهر شمــرفتنش در آسي  تـاسـوق آسيـن اين آب فـرفت

 لي باز راندــوي اصــآب را در ج  چون شما را حاجت طاحون نماند

ا آنها را    لذ برخي از بزرگان حقايق بسياري براي گفتن دارند كه چون افراد شايسته را نمي يابند ،                     

 .اظهار نمي دارند

 ويم جهان بر هم زنمـر گــگاش اــف مـدر زير و بـان است انــــر پنهــس

* * * 
 يـمـي ها گفتـن گفتنــون مـــهم چ يــر جفتمــود گـاز خــمسدب ــبا ل

 واــــد نـه دار صـر چــــبينوا شد گ داجــي باشد ـم زبانـه ه او ازـر كـه

 رگذشتــــر ز بلبل ســـنشنوي ديگ چون كه گل رفت وگلستان درگذشت

 

 ابزار فهم و معرفت

در اين جا به اختصار به      . ولوي ابزارهاي درك واقعيات عالم هستي را حس و عقل و دل مي داند              م    

 :شرح اين ابزارها مي پردازيم 

 
حس . يكي حس ظاهري و ديگري حس باطني      .  نوع حس قائل است    دو مولوي براي انسان      :ساحو

 درك كرده و به ژرفاي       از جمله آن كه فقط سطوح واقعيات را        . ظاهري داراي محدوديت هايي است   

اگر بناست  . اين جان و حس باطني است كه به اعماق حقايق هستي نفوذ مي كند             . حقيقت راه نمي يابد  

كه فهم آدمي از سطوح جهان طبيعت فراتر رفته و به فهم عميق نايل شود بايد كاري كند كه امواج                       

 .درياي حق درون آدمي جاري شود

 ادــا نهــــي جان پاي در دريـوسم زادـي بـي ديد كز خشكـحس خشك

 تـاه دشـــگاه كوه و گاه صحرا ، گ چون كه عمر اندر ره خشكي گذشت



١٨٨ ات فارسي و زبانهاي خارجي ـ دانشگاه علامه طباطبايي ـ دانشكده ادبي٢٥مجله زبان و ادب ـ شماره 

 ادــا نهــــان پا در دل دريـر جـسي ادتــي فـك بر خشكـسير جسم خش

 تـواهي شكافــــموج دريا را كجا خ تـي تو يافـوان را كجا خواهـآب حي

 اــــوج آبي صحو و سكر است و فنم موج خاكي و هم و فهم و فكر ماست

 ورـ نف يـامــتا از اين مستي، از آن ج ري تو دورـتا در اين فكري از آن سك

س ظاهري توجه كند يعني اصالت را از آن حس بداند ، توان درك بسياري از                ااگر آدمي فقط به حو        

ا پيامبران به اين جهت بوده كه       به زعم مولانا مخالفت بسياري از مردم ب       . حقايق را از دست خواهد داد     

 .فقط به حس ظاهري خود توجه كرده ، حس دروني را از كار انداخته بودند

 رـــق القمـــشند از وي اـدنـون نديـچ      رـــد را بشـد احمـدنـران ديـــافــــك

 شــت وكيـن عقل اسـ حس دشمةديد      ويشــاك زن در ديدة حس بين خـــخ

 واندــــبت پرستش گفت و ضد ماش خ      واندــاش خـدا اعمـــخس را ــديدة ح

 دـديـردا را نــد و فـي ديـالـه حـزآن ك      ا را نديدــــــد دريـف ديـزآن كه او ك

 .علم ناشي از حواس ظاهري ناقص بوده و انسان را به اشتباه مي اندازد    

 دــم بنـــر زان علــــرد شيــيا نگــت      دــل حس شد پوزبنــاي اهــــم هـعل

وي احوال انسان هاي   .      مولانا براي بيان محدوديت حواس ظاهري انسان تشبيهي را بيان مي كند           

 چون دريا و كشتي و كشتيبان را بر خود تطبيق              يظاهر بين را به مگسي تشبيه مي كند كه امور           

 .مي كند

  خود را هست كسكو همي پنداشت ســه مگـت بدان طرفـوالـماند اح

 ابـــرده آفتــود را شمـــذره اي خ ي شرابـه بـاز خودي سرمست گشت

 بي گمان م ـاي وقتــقعنن ـه مـگفت انـــده درزمــازان را شنيـف بـوص

 رـان همي افراشت سـو كشتيبـهمچ ول خرــآن مگس بر برگ و كاه و ب

 ده امــانـي مـآن مر ــكفر دي ـدتـم ده امـوانــي خـا و كشتـگفت من دري

و در عين حال بر اين      .  آن را نشان مي دهد    ثغورمولانا حس ظاهري را نفي نمي كند ، بلكه حدود و               

 . ارزش و عظمت بسيار دارد،ا حس دلينكته پاي مي فشارد كه حس باطني 
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 س زنده پي ببردـد حــون درآمــچ ه يك خاشاك خردــدر هزاران لقم

 انــان آسمـردبـا نــس عقبـــح انـن جهــايان ـردبـا نـس دنيـح

  حبيبازوئيد ــصحت آن حس بج وئيد از طبيبـصحت اين حس بج

 دنــب بـريـس زتخـصحت آن ح نــوري تعمــصحت اين حس زم

 . به كار افتادن حس دل ، بي توجهي به حس ظاهري استةلازم    

ّ س ر پنبه آن گوش  َ  گوش س ِ   ن باطن كر استتا نگردد اين كر ، آ ر استــ     

* * * 
 كز ستم ها گوش حس باشد نجس ســنشنود آن نغمه ها را گوش ح

* * * 
 رســـ او دستةر همـــنيست كف را ب        چشم حس همچون كف دست است وبس

* * * 
  حس ناپاك تست، پاكانةردـــــــــــپ        ان ادراك تستـــ ديد جهةرــــــــچنب

 
در حواس ظاهري با حيوانات مشترك است ، اگر فقط به اين حواس توجه كرده                از آن جا كه آدمي          

 كرده استه س  باطني خود بي اعتنا باشد راه حيوانات را پيشواو به ح

 زاحم شرم دارــــاي خران را تو م راه حس ، راه خران است اي سوار

* * * 
 رابد گوش خــــكين سخن را در ني گوش خر بفروش و ديگر گوش خر 

ا گوشي كه از    يگوش خر ، گوشي است كه به محسوسات قناعت كند و سخن غيب نشنود و                   «     

  )٣٩٥فروزانفر ، ص ( » . شته باشدذعلوم نقلي و از تقليد نگ

 ي چردـــــحس جان از آفتابي م  ان قوت ظلمت مي خوردبدحس ا

هستي را به گوش جان      با حس دل است كه انسان اشرف بر عالم هستي پيدا كرده و آهنگ                        

 .مي شنود
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 الم منظر استـحس دل را هر دو ع م را پنج حس ديگر استـدل رــــم

* * * 
 آن چو زر سرخ وين حس ها چومس ز اين پنج حسـپنج حسي هست ج

 حس مس را چون حس زركي خرند ندــراهــــان مـازار كايشــن ب آاندر

س دل است كه انسان را از مقام حيواني بالاتر بوده           اين ح . ارزش انسان به حواس ظاهري او نيست          

به بيان ديگر آدمي را بر آن . حس دل انسان را به اطاعت خدا وامي دارد      . را صاحب كرامت مي سازد   و  و ا 

 .مي داد تا طبق دريافت هاي خود عمل كند

  طاعتيةرـت بهـق داشـدر بر ح  يـدا ديد آيتـــهركه از حس خ

      ّ    ر الل ه راــاو و خـدي گـيـدپس ب  اه راـ شوانــيدي حس حيدگر ب

 رون هواــوان زبيــس حيـجز ح  را تراـر نبودي حس ديگر مـــگ

 كي به حس مشترك محرم شدي  يــــدي بـ             ّ    پس بني آدم مك رم ك

يات فعاليت هاي بهتري از خود     ع شود ، حواس ظاهري نيز در دريافت واق         بيداراگر حس دل در انسان      

 . ، چرا كه همين حس ظاهري ، رنگ الهي به خود خواهد گرفتبروز خواهد داد

 

با شنا در   . عقل درياي بي كران است   .  يكي ديگر از ابزارهاي فهم ومعرفت انسان عقل است         : ـ عقل    ٢

 . مي توان به عظمت آن پي بردوراين درياي پهنا

 رياي عقلن دــت ايــاســه با پهنـتا چ     الم هاست در سوداي عقلـــه عـــتا چ

 رـــد اي بشــواص بايــــر را غــــبح     رــل بشـود عقــي پايان بـــــــر بـبح

 ه ها بر روي آبــــون كاســي رود چــم     ذابـر عــن بحـا اندريــــورت مــــص

 غرق گشتي و چون كه پر شد طشت در     و طشتــــر سر دريا چــــتا نشد پر ، ب

 يــوج يا از وي نمــــامــــورت مــص     ر عالميــــــــهعقل پنهان است و ظا

 .مولانا ، انسان را به شتر و عقل را به شتربان تشبيه مي كند ، چرا كه عقل  هادي انسان است    

 رــم مـــرف در حكـد هر طـمي كشان     ربان توشترـون شتــو هم چــــعقل ت
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مت و عقل   ذعقل جزوي را م   .  عقل كلي تقسيم مي كند    مولوي عقل را بر دو قسم عقل جزوي و             

 .كلي را تأئيد مي كند

 .عقل جزوي كه همان عقل معاش انديش و حساب گر است ، همواره سرگردان و حيران است    

 ونــعقل كلي ، ايمن از ريب المن عقل جزوي ، گاه چيره ، گه نگون

ست كه فقط به مصالح شخصي و آني فرد           عقل حساب گري ا   ،مت مي كند ذعقلي را كه مولوي م        

امور ناپسند و نامشروع را      « ةاين عقل هم  . توجه داشته واز مصلحت كلي و پايدار انسان غافل است          

  )٥٦٥فروزانفر ص (» . براي نيل به هدف قابل قبول تلقي مي كند

 ا مگرــــــــرد آن جــي ره بــتا ضعيف  بحث عقل است اين چه عقل آن حيله گر

 ودـان بـــــر باشد كه بحث جـــآن دگ  ودـــان بــرجـرو م دُ  رــي گــحث عقلب

 تـوامي ديگرســــان را قــادة جـــــب  رستــي ديگــامـدر مقـان انـث جــبح

 . ست و به ماوراي اين عالم توجهي ندارددنياافق ديد عقل جزوي محدود به اين     

ِ و آن    بودرد تا گورـــــــــــپيش بيني اين خ  احب دل به نفع صور بودــــــــ ص   

 ردــنسپ  عجايب ةرصـــــــوين قدم ع  نگذرد اكي ـــــــــاين خرد از گور و خ

عقل جزوي چونان پاي بندشتر      . عقل جزوي مانع سير انسان به سوي كمال و لقاي حق است                   

 .دم استژو مارو ك) عقيله(

 اروكژدم استــــآن نه عقل است كه م  تردم اســــــچون كه عقل تو عقيله م

                                                       * * * 
 ادــاه بـا كوتــو زمـــــل تــر عقكــم   ادــو االله بــــــــر تكم و مــخصم ظل

    . راه فعاليت عقل كلي استدعقل جزوي س

 ردــــــام كـرد را بي كــا مــام دنيــك   ردـــــــ نام كبندعقل جزوي، عقل را 

 الهي  ةاين عقل نمي تواند حالات عاشقاني را كه از باد        . عقل جزوي حقيقت عشق را درك نمي كند          

  .سرمست شده اند درك كند
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 ودـ ب رّ سد كه صاحب ـگرچه بنماي  ودــر بـعقل جزوي عشق را منك

ز آن جا كه مانند فرشته  در حق فاني نشده ، لذا مانند             هر چند عقل جزوي ادعاي زيركي مي كند ، اما ا         

 .اهريمن در مقام خودبيني است

 تـي اسـرمنــه َا تا فرشته لا نشد  زيرك و داناست ، اما نيست نيست

مولانا بزرگاني چون   . عقل جزوي نمي تواند مقام فنا را درك كند ، لذا به وادي گمراهي مي افتد                     

 . جزوي هستند را زدان دين به شمار نمي آوردفخررازي را كه اسير عقل

 ديــن بــررازي رازدان ديــفخ  ديـد ره بين براندرين بحث ار خ

 رت فزودــعقل و تخييلات او حي  ر بود دْ  َ  ي  مْ    َق ل  ُذ  َ  ي  مْ             َليك چون من ل 

 وف شد بعد از فناــا مكشــآن ان  اـن انــكي شود كشف از تفكر اي

 ادــول و اتحــي حلــاكـــدر مغ  ادــفتقل ها در اــد اين عقـمي فت

مولانا عقل جزوي را عقل فلسفي ، عقل بند معقولات و قشر عقل مي داند ، اما عقل كلي را عقل                          

 .عقل و نور و ماه و شب قدر به شمار مي آورد

 يـد صفــل آمـل عقـوار عقــشهس يـــــد فلسفــولات آمـــد معقـبن

 وست جوستــمعده حيوان هميشه پ ست پوستعقل عقلت مغز و عقل تو

 لالـلال آمد ، حـان را حغزز ، نــمغ وي ، از پوست دارد صد ملالـمغز ج

 ان زندقـام بي ايـي گــي كـعقل كل ون كه قشر عقل صد برهان دهدــچ

 .اگر آدمي از عقل كلي دوري جويد به مرحله حيوانيت سقوط خواهد كرد    

 لـات نقــي به حيوانــرد از عقلـــك لـل عقـز عقد اــو رمـــباز عقلي ك

عقل كلي صيد حق است و حسن صيادي وي را رويت مي كند ، در حالي كه عقل جزوي هر چند                          

 عقل جزوي چونان فرعون است كه از انا نيت رها ،خود را صياد فرض مي كند ، اما صيد خود شده است        

 .شده استن

 ردــام كـرد را بي كـــــا مـكام دني كردام ـزوي عقل را بدنـــــعقل ج

 دي كشيدـم صيـــوين زصيادي غ ادي بديدــــآن زصيدي حسن صي



١٩٣  ـ عبداالله نصري مولوي و هرمنوتيك فلسفي

 يري ، سبط صد سهراب شدــاس وز دـر آب شــوني اسيــرعــــآن زف

عقل كسبي همان عقل    . مولانا گاه عقل را بر دو قسم عقل كسبي و عقل موهوبي تقسيم مي كند                   

عقل موهوبي همان عقل شهودي است كه با          حصول معلومات حاصل مي شود ، اما      جزوي است كه با   

 . انسان مي شودنصيبفيض و عنايت الهي  

 وزي چو در مكتب صبيـكه در آم عقل ، دو عقل است ، اول مكسبي

 رـوب و بكـوم خـي و زعلـانـاز مع رـر و ذكـاد و فكـاب و اوستـاز كت

 ودــان بـــه آن در ميان جــچشم ودـزدان بـــش يـعقل ديگر بخش

ِ  آب ةچون زسين  ، نه زرد رينهــنه شود گنده ، نه دي ردـوش كـ دانش ج  

 ه دم به دمـد زخانـي جوشـكو هم مــه چه غــود بستـش بنبعر ره و

 اــوي هــه از كــانـكان رود در خ اـــوي هــال جـعقل تحصيلي مث

 ه راـو چشمـويشتن جــون خاز در واـد بينـته شد ، شــــراه آبش بس

                                                                                                                 همنشـيني بـا اولـياي الهـي كـه عقـل عقل اند مي تواند عقل جزوي انسان ها را به سوي عقل كلي                                 

  .            راهنمايي كند

 اــا انتهــران تــال اشتــــبر مث  اءـــــــاء و انبيـعقل عقلند اولي

 اناست جان صد هزار رزويك قلا   ارـــــاندر ايشان بنگر آخر ز اعتب

 

صفاي دل موجب مي شود تا     .  يكي ديگر از ابزارهاي مهم حصول معرفت ، دل آدمي است             : ـ دل  ٣

ومي كه به تواتر از ديگران      ل ديگر به ع   در اين مقام آدمي   . چشم دل انسان به روي حقايق گشوده شود       

 .نمي شودرسيده قانع 

 يانواهد چشم او عين العــــديد خ آن كه او را چشم دل شد ديده بان

 ان اوــم دل رسد ايقـــــبل زچش ان اوــع جــت قانـا تو اتر نيســب

 .قلب المومن عرش الرحمن:    فرمود )ص(چنان كه رسول . دل انسان عرش الهي است    

 تــالا و پسـم هيچ در بـجنمن نگ رموده استــگفت پيغمبر كه حق ف
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 ين دان اي عزيزمن نگنجم ، اين يق زـرش نيـــــدر زمين و آسمان و ع

 ي ، در آن دل ها طلبـــگر مرا جوي بــومن بگنجم اي عجـــدر دل م

 .دل آدمي گوهري نوراني و قطب عالم است    

ِ ان ـج الم اوستـــر كه قطب عوآن دلي آ ِ ان ـ ج  ِ ان ـ ج   ان آدم اوستــ ج 

 . انوار الهي بگرداند و گريه هاي سحرگاهان مي تواند دل را آماده ظهورهشب زنده داري هاي خالصان    

 كند ان ــريـتا كه چرخ و عرش را گ زند اـا نهـدق بر جـــــه با صــگري

 رشي مي زيندــاب از نور عـــدر حج عــــرشيندعقل و دل هايي گماني 

براي نشان دادن اهميت دل در مقابل حس و عقل جزوي ، مولانا قصه اي را درباب نقاشان چيني و                       

قت براي   و سلطان. هر يك از اين دو گروه ادعا مي كرد كه صورتگري ماهرتر است           . ند مي ك نقلرومي  

 . ارزيابي دستور به امتحان مي دهد

 رــا را كروفـــد مــان گفتنــــرومي اش ترــا نقــد مــــان گفتنـــچيني

 وي گزينــــكز شماها كيست در دع واهم درينــگفت سلطان ، امتحان خ

به .  هر يك خانه اي بدهد تا در آن به هنر نمايي بپردازند             هنهاد مي كنند كه سلطان ب     چينيان پيش     

 .اين دو خانه در مفابل يكديگر قرار داشتند. دستور سلطان به هر يك خانه اي داده مي شود

 اريد ويك آن شماــــاصه بسپـــخ انه به ماــــيان گفتند يك خـــچين

 ي چيني ستد رومي دگرــــــآن يك به درل در ــانه مقابــــــو خدبود 

اما روميان جز   . چينيان رنگ هاي مختلف را به كار گرفتند و تصويري زيبا بر روي ديوار كشيدند                    

 .صيقل دادن ديوار كار ديگري نكردند

 رد آن تاستندــــه باز كــزينـشه خ واستندـــچينيان صد رنگ از شه خ

 اــود و عطــه بــان را راتبــــچيني  هاگـــه رنــر صباحي از خزانـــه

 ع زنگـــز دفــدر خور آيد كار را ج ي نقش و نه رنگـــروميان گفتند ن

 افي شدندــهمچو گردون ساده و ص ي زدندـــل مــدر فرو بستند و صيق
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نه در اين حال نقش و نگاري كه در نگارخا          . پس از اتمام كار به  دستور پادشاه درها گشوده شد                

چينيان ترسيم شده بود به صورت شفاف تري بر ديوارهاي صيقلي شده روميان افتاد و سر انجام آنها                    

 .پيروز شدند

 وارهاــــر اين صافي شده ديبزد  ردارهاـعكس آن تصوير و آن ك

 ي ربودـــــديده را از ديده خانه م  ا به نمودـهرچه آن جا بود اين ج

اهل علم اند كه به حس و عقل تكيه و منظور از روميان عارفان اند كه به دل                مراد مولانا از چينيان ،          

 .توجه دارند

 رــاب و بي هنـــرار و كتــي زتكـب رــاي پس دــان آن صوفياننــرومي

 رص و كينه هاـل و حبخپاك ز آز و  رده اند آن سينه هاــــليك صيقل ك

 گـــي درنـي بـد خوبنــن بي هردمي  رنگ ووــــاهل صيقل رسته اند از ب

 دــراشتنـن افــن اليقيـت عيـــراي دــم را بگذاشتنـــر علــنقش و قش

 
 عناصر فهم

به بيان ديگر شرايطي لازم است تا آدمي          .  است وثراز نظر مولوي عواملي چند در فهم آدمي م               

 .بتواند به درك حقايق نايل شود

 
 و تكاپوي انسان ، ادراك بسياري از حقايق امكان پذير              بدون حركت   :تكاپو در مسير حيات طيبه    

كوشش براي نيل به حيات طيبه      .  مي شود اوتكاپو و تلاش انسان موجب افزايش آگاهي و فهم          . نيست

فعاليت هاي گسترده انسان   .  قدرت درك و فهم انسان نسبت به حقايق افزايش يابد           تا موجب مي شود ،  

 .در برابر ديدگان آدمي گشوده شودموجب مي شود ، تا آفاق بيشتري 

 بينرواس نوــــا ببخشندت حـــت  بكن هم چون جنينجنبشندكي  ا

 
مشكل بسياري از انسان ها در      .  گوش نيوشا داشته باشد      بايد  آدمي  براي درك حقايق       :گوش شنوا 

 .درك حقايق نه فقدان استعداد كه گوش شنوا نداشتن است
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 ين سخن را در نبابد گوش خركا  گوش خر فروش ديگر گوش خر 

 وش بينـمكرو شير اندازي خرگ  وش بين ــتو رو به بازي خرگ رو

 
آدمي بايد ذهن خود را به پرسش گري عادت         .  بسياري از فهم ها حاصل پرسش هاست       :سش گريرپ

 .ر امكان پذير استسفهم بسياري از ابعاد يك متن فقط با پرسش هاي خواننده و مف. دهد

 شهنشاهان تو مسكين وار گوبا   ويي شكل استفار گوـــــر بگو

 ، آدمي بايد همواره به انديشه  بپردازد و چنانچه در مسير انديشيدن با مشكلاتي مواجه شد             :فكر و ذكر  

گاه موانعي چون خيالات و تداعي معاني هاي بي ربط ، انديشه آدمي را با             . بايد به ذكر خداوندي بپردازد    

 .مي سازد كه ذكر خداوندي مي تواند آن موانع را از ميان ببرددشواري هايي مواجه 

 ر كنـفكر اگر جامد بود رو ذك  در گفتيم باقي فكر كنــاين ق

 ذكر را خورشيد اين افسرده ساز  راز   ـــر آرد فكر را در اهتـــذك

 
 .د اگر درون انسان مانند آينه صاف شود ، حقايق بسياري نصيب وي خواهد ش:صفاي درون 

 آينه و ميزان كجا گويد خلاف  آينه تو جست بيرون از غلاف

 دروني يعني تمايلات حيواني كنار      زنگارهاياگر  .  شخصيت زمينه ساز درك حقايق عالي است       شدر    

 هاي ر نگا زاري را ادراك خواهد كرد ، با كنار رفتن           بسيزده شود و آينه دل پاك شود ، آدمي حقايق             

 . هم نقش را مي بيند و هم نقاش را آدمي،تمايلات حيواني

 نقش ها بيني برون از آب و خاك  آينه دل چون شود صافي و پاك

 راش راـلت را و هم فدورش ــف  اش راــبيني نقش و هم نقبهم 

* * * 
 اكـــرت ايوان پــــزود بيند حض  هركه را هست از هوس ها جان پاك 

 . جايگاه نور الهي خواهد شد دل او ،لودگي ها پاك سازد اگر آدمي دل را از آ   

 رش استويــبروي الرحمن علي الع اك از هواـــ  شد پمعمورتخت دل 
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 حلال عامل علم و حكمت و عشق است و          ةلقم.  حلال شرط صفاي باطن است     ةاز نظر مولوي لقم       

 . نفسانيت و هواهايغفللقمه حرام موجب جهل و 

 ه حلالـد از لقمـ     ّ     و رق ت آيعشق  م وحكمت زايد از لقمه حلالـعل

 جهل وغفلت زايد آن را دان حرام  و حسد بيني و دامــ تةچون زلقم

 دــر دهـ خة رّ ـي كه كـديده اسب  و بر دهدـاري و جــهيچ گندم ك

 

 نيروهاي دروني انسان چون و هم خيال و ادراكاتي چون             :بهره برداري صحيح از ابزارهاي ادراكي    

 استفاده از آنها در فهم حقايق بسيار        ةم ها ، وسايل و ابزارهايي هستند كه نحو       يتداعي معاني ها و تجس   

 هم مي توانند آدمي را با حقايق آشنا سازند و هم مي توانند چونان چوب هايي                 ،اين ابزارها . مؤثر است 

 .باشند كه كودكان آنها را اسب تصور كرده و سوار بر آنها در كوچه ها مي دوند

 هم چوني دان مركب كودك هلا  اـ و ادراكات موهم و حس و فكر

.  انجام دهند   درست م مولانا ،آدمي گاه اجازه نمي دهد تا قواي ادراكي وي  فعاليت هاي خود را             زعبه      

براي بيان اين   . نها را مي گيرد   يعني در قواي ادراكي خود دست كاري كرده و جلوي فعاليت هاي واقعي آ           

 .را مطرح مي كندمطلب مولوي تشبيه زيبايي 

 چون سؤال است اين نظر در اشتباه چشم كج كردي دويدي قرص ماه

 ك جوابـه را نـي تو مـتايكي بين ابـاهتـراست گردان چشم را در م

انسان در اختيار وي بوده و با  دخل و تصرف در آن فهم حقايق دگرگون                     در واقع قواي ادراكي       

 فعاليت هاي خود را به نحو       ، آن قوه  سه هاي آدمي بر كنار بماند    اگر انديشه از خيالات و وسو      . مي شود

 .درست انجام خواهد داد

 ور و شعاع آن گهرـــهست هم ن  ژ مبين نيكو نگرــــفكرتت را ك
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 آدمي مطابق وضعيتي كه در آن قرار گرفته با حقايق هستي ارتباط برقرار                  :ديدگاه ها و موقعيت ها  

براي مثال اگر انسان در     .  به انسان ارائه مي دهد    ارونه و ي شناخت ها  ، ت هاموقعي برخي از اين  . مي كند

ي يك درخت قرار گيرد ، زمين را به گونه اي خواهد ديد كه اگر در زمين قرار داشته باشد هرگز آن                     بالا

 . انسان به دور خود بگردد احساس مي كند كه خانه به دور او مي گردد اگريا. گونه نخواهد ديد

 انـــ  تا نماند اين گمآزان فرود   انــي چنــرود بن بينــ اماز سر

 ويــي آن تــردنده بينـخانه را گ  ه برگردي و سر گشته شويكچون

. ندن مولوي مي گويد افراد متناسب با شخصيت خود واقعيات را مشاهده مي ك              كهاز همين جاست        

براي مثال انساني كه افسرده است      . ي كند فهم حقايق دخالت م    دريعني عناصر دروني شخصيت انسان      

 .گمان مي كند كه ديگران هم مانند او دچار افسردگي شده اند

 زشت و خوب خويش را بيند در او  اشد پيش روـــه بـــهركه را آين

. خيالات و تصورات آدمي موجب مي شود تا در مورد يك فرد ، قضاوت هاي مختلف صورت گيرد                      

 .وبب چونان نگاري محي ديگرزدشود ، اما در نمي د در نظر برخي مانند مار تلقي  فرفلانبراي مثال 

 م آن ديگر نگارـــهم وي اندر چش ار ـو مـآن يكي در چشم تو باشد چ

 ومني در چشم دوستــن خيال م آو زآن كه در چشمت خيال كفر اوست 

 .بود ، اما براي يعقوب نورهمين اختلاف ديدگاه هاست كه يوسف براي برادرش اسباب نفرت     

 ورــــ يعقوب نةدـــــليك اندر دي وان در نفور ـــــاز جمال يوسف اخ

 رع و چشم اصلي ناپديدــــچشم ف د ـ را زشت ديوراـــــ مداز خيال ب

 نقل مي كند كه هندي ها فيلي       را فيل اين قصه   در داستان اختلاف پيدا كردن در چگونگي و شكل            

افرادي كه براي ديدن فيل به آن محل تاريك            . ورده و در خانه اي تاريك قرار دادند        را به شهر آ    

كسي كه به خرطوم آن     . مي آمدند، چون فيل را با چشم نمي ديدند ، لذا با دست آن را لمس مي كردند               

 را باد   آن ،ديگري كه به گوش آن دست مي كشيد       . دست مي زد فيل را شبيه به ناودان تصور مي كرد         

شخص  سوم كه پاي فيل را لمس مي كرد آن را به صورت يك ستون تصور                     .  درك مي كرد  بزن

 . به شمار مي آورد آن را شبيه به يك تخت ،فرد چهارم كه به پشت فيل دست مي زد. مي كرد
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 رد و بر آن مي تپيدـــفهم آن مي ك هم چنان هر يك به جزيي كورسيد

. عيت خود داشتند ، هر يك فيل را به صورت خاصي مي ديد            اين افراد به جهت اختلافي كه در موق           

 البته مولانا برخلاف تكثرگرايان     . حاصل شده بود   ثردر واقع چون ديدگاه ها مختلف بود ، فهم هاي متك        

 .امكان فهم واحد را اتكار نمي كند

 ي دالش لقب داد آن الفـــآن يك لفــه گفتشان شد مختــاز نظر گ

 رون شديـــاختلاف از گفتشان بي معي بدير كس اگر شــدر كف ه

 پاك به عالم نگاه كند ، به آن   ةاگر كسي با ديد   . نوع نگاه انسان در تفسير انسان و جهان مؤثر است             

 .دشعاشق خواهد 

 ي ترادي خطر بوـــهر دو عالم ب ودي تراـــر بــــ مجنون اگةديد

. جود مي آورد در فهم حقايق نقش بسزايي دارد          ي ها هم كه اختلاف در ديدگاه را به و           دفگيره    

چه بسا اهل   .  در امور بيهوده به كار مي گيرد      ي خود را  ري صحيح ندارد ، قواي اداراك     يگدفانساني كه ه  

 براي  داين افرا . دانشي كه به جاي حل معضلات و مشكلات واقعي ، خود  را سرگرم امور واهي سازد                 

 . مي پردازندخودنمايي و ابراز وجود به نادره ها

 تاادرــــــــــننگرد عقلش مگر درن آن كه روزي نيست اش بخت و نجات

از نظر مولوي برخي از افراد براي پنهان كردن نهاد زشت و پليد خود به معما باز يها و اشكال                              

 نيست كه اين افراد به طرح مسائل نادر و بيهوده اي مي پردازند كه نه تنها ضروري         . تراشي ها مي پردازند 

 .موجب انحراف هم مي شود

  استمقبليراغ ــــدشمن هر جا چ عاشق هر جا شكال و مشكلي است

 شــر نمايد حاصلــــتا كه افزون ت شــد دلـال را جويــت اشكــظلم

 ل كندــود غافــــوز نهاد زشت خ ل كندـول آن مشكـــتا تو را مشغ

ي خدا بخواهد و در مسير او گام بردارد ، عنايات الهي               اگر انسان حيات خود را برا        :تابش نور الهي  

و اگر عنايت خدا نصيب انسان شود ، نور الهي بر او تابيدن گرفته و مشكلات             . شامل حال او خواهد شد    

 .آدمي حل خواهد شد
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 ان االله لهــحق تورا باشد كه ك  ان الله از وله ـچون شدي من ك

 ن جا مشكلات عالميحل شد آ  ي ـــهر كجا تابد زمشكاتت دم

به .  ديگري بر انسان ظهور پيدا خواهد كرد        ةهي بر وجود انسان بتابد واقعيات جهان به گون        لاگر نور ا      

به گونه اي كه آدمي از محسوسات گذر كرده        .  آدمي انسان و جهان را عميق تر خواهد فهميد        ،بيان ديگر 

 :ايش با خدا چنين مي گويد مولانا در ني. و به ادراكات بالاتر دست خواهد يافت

 ي داده ايــدائـزين غم و شادي ج ي داده ايـــايـي را رهــاز بعضــب

 ر خوب زشتهكرده اي در چشم او  برده اي از خويش و پيوند و سرشت

 ند مي كندـو آن چه نا پيداست مس هرچه محسوس است او رد مي كند

 شرط رويت اشياء است ،        نور به نور دارد ، يعني    همان گونه كه آدمي براي مشاهده مبصرات نياز              

در واقع نور الهي    . د داشت نحواس دروني نيز بدون برخورداري از شرايط لازم ، فعاليت درست نخواه             

 .بايد بر درون انسان بتابد تا آدمي حقايق بسياري را با حس درون درك كند

 و زرد را زــ سبرخ وــــ سببينيتا  زا درد راــافــــــود بيــدر درون خ

 ور راــــ نـهن سـني پيش از اييتا بب ور راــــرخ و بـــني سبز و سيكي بب

 درونــال انـگ خيـــن رنــهمچني رونـــــــگ بي نور بـنيست ديد رن

 م از نور دل ها حاصل استــنور چش ود نور دل است ــــــنور نور چشم خ

 زنور عقل و حس پاك و جداستكاو  داستـور خـــــور دل ، نـور نـباز ن

 خدا خواهي برسد ، نور طبيعي كه عامل          ة مرحل هاگر درون آدمي از خودخواهي ها رهايي يافته و ب             

 . بينايي است از نور الهي مدد خواهد گرفت

 آن گهي جان سوي حق راغب شود ور حق بر نور حس را كب شودــــن

 . مي كندوحي دلاز افاضات وارد بر دل مولانا تعبير به     

كشاف معاني كه از سوي حق و       نوحي دل كه وحي القلوب هم خوانده مي شود ، عبارت است از ا             «    

 القاء مي شود و تابشي از ارتباط بي تكيف و بي قياس است كه خداوند با جان               سالكبي واسطه ايي بر دل    

  )١٩٩ ص ١سرني ج ( » . انسان دارد
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 ردون شكافــــــتور ربايي بود گ زافــــ االله گرظر بنويننيست آن 

 چون ناوداني   ،كشافات روحي برخوردار نباشد   نم مولانا انديشه هايي كه از پشتيباني وحي و ا         زعبه      

 .مي ماند كه براي افراد مزاحمت ايجاد مي كند

اري بي ندارد ، ك   نصيكشاف  نانديشه اي كه از جوشش دروني و پيوستگي به منابع اصيل وحي و ا             «     

جز كار آئينه محدود نمي تواند انجام بدهد ، انعكاس صورت و نمود يك جسم در آئينه، به هيچ وجه به                     

 نشان  بگسلدخود آئينه عظمت و ارزشي نخواهد داد ، زيرا آئينه چيزي را بدون آن كه از ساير اشياء                      

ب از كجا و در چه       نمي دهد، وقتي كه آيئنه يك  سيب را نشان مي دهد كاري با اين ندارد كه سي                   

شرايطي به وجود آمده است و سرنوشت بي نمود آن چه در گذشته و چه در حال حاضر و چه در آينده                       

  ) ١٦١ ص ١٢جعفري ج (  » چيست ؟ 

 

 موانع فهم

براي مثال  . م مولوي ، كوچكترين عامل مي تواند اختلال در فهم و درك انسان ايجاد كند               عبه ز      

  .شت خود را در برابر چشمان خويش قرار دهد ، روشنايي خورشيد را نخواهد ديداگر انسان دو سر انگ

 ورشيد عالم را تهيـــي از خـــبين گفت يك اصبع چو بر چشمي نهي

گويي وي بر موانع فهم بيش از عناصر آن         . بايد كنار برود   مولوي همواره تأكيد دارد كه موانع فهم          

 .تأكيد دارد

 وي اوــــود آن مــل ماه نمـشك  از ابروي اوچون كه يك مو كژ شد

 ودـچون همه اجزات كژ شد چون ب ودــردون شـ گةموي كژ چون پرد

يعني جهان طبيعت براي    . كرداگر يك موي ابرو كژ شود آدمي آن مو را به شكل ماه تصور خواهد                     

. و باطن آدمي قرار گيرد     كه موهاي فراواني بر ديدگان روح         روزي وي دگرگون خواهد شد، واي بر آن      

 يك  اگر.  فعاليت هاي آن را مختل ساخته و سد راه مشاهده حقايق عالم خواهد شد              ةخارهاي روح هم  

 قوا و فعاليت هاي    ة هم در صورتي كه  موي ابرو كج شود ماه دروغين بر انسان آشكار خواهد شد ،                 

 آمد ؟روحي آدمي انحراف پيدا كند بر سر راه درك و فهم آدمي چه خواهد 
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چنانچه شخصيت   است،    ساختار شخصيت دروني انسان در فهم حقايق بسيار مؤثر                از آن جا كه    

 .آدمي آسيب ببيند فهم او نيز دچار اختلال خواهد شد

 نسبت به فردي سطوح روان آدمي را در بر گيرد فهم آدمي نسبت به آن فرد نادرست                  ياگر بد گمان      

 . هم به سادگي نمي توان آن فهم را تصحيح كردبا استدلال و دليل. خواهد بود

 چون دليل آري خيالش بيش شد  دـي كه خيال انديش شـهر درون

 ،در حال خشم  .  است خشم و غضب  از جمله حالات دروني انسان كه مانع فهم حقايق است                  

 .آدمي دچار فهم نادرست مي شود

 د شير راون نمايـــچشم خشمت خ خشم خود بشكن تو ، مشكن تير را

 .غرض ورزي نيز سد راه معرفت و فهم حقايق است    

 ردـــــعلمشان را علت اندر گور ك و آن دو عالم را غرضشان كور كرد

 به جاي آن كه     چول براي مثال آدم     . مي سازد  بين نيز آدمي را از درك و فهم حقايق ناتوان         ژ  ديده ك     

 .ماه را يكي ببيند ، اصرار مي ورزد كه دو تاست

 ژانـــــــايد راست در پيش كـــكژ نم     انـــــــرفتم به جذگفت اينك راست پ

 گويدت اين دوست در وحدت شكي است     ويي احولي را مه يكي استــر بگـــــگ

) ع( موسي   هةدر داستان مواج  .  آدمي نيز از بزرگترين موانع فهم واقعيات است        وسوسه ها و خيالات  

 :ي گويد نين مبا فرد گوساله برست چ

 يش از شقاوت و ز ضلالاند د بيكا وسي با يكي مست خيالـــگفت م

 ريمـان و اين خلق كـرهــبا چنين ب مـود در پيغمبريـــــت بـصد گمان

 ي فزود و شك و ظنــصد خيالت م زاران معجزه ديدي زمن ـــــصد ه

  زدييـــــري ام مــن بر پيغمبـطع وسه تنگ آمديـــــاز خيال و وس

 در طول تاريخ  .  هم موجب مي شود تا آدمي از فهم حقايق دور بماند           صورت پرستي و ظاهر بيني   

  هاي  پنهان مانده است كه ريشه آن را بايد در ظاهر پرستي               هااز نظر و فهم انسان       بسياري حقايق

 . دانستهان ذناشي از عادات و رسومات غلط حاكم برا
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 ورت نرستــ معصيت از صجان بي اي صورت پرست چند صورت آخر

 از موضوعات ديگر غافل شده و از فهم آنها          ا آدمي خيرگي نسبت به يك موضوع نيز موجب مي شود ت        

 .باز ماند

 كه نه پس داند ، نه پيشه ال روح و ويشــپاره پاره كرده ساعدهاي خ

 .آنها بپردازند از فهم حقايق باز مانده و گاه به انكار دميموجب مي شود تا آهم گاه  دانش اندك

 ر شودـــــرده ساتــمنكري اش پ ودــچون شناسد اندك او منكر ش

 نيز يكي از    بيماري ابراز وجود  . برخي از افراد انكار واقعيات را اثبات شخصيت خود تلقي مي كنند              

اين كه آدمي درنيابد كه انكار واقعيات ، آسيب جدي به             . موانع فهم و درك برخي از واقعيات است         

 . انسان استي عدم فهم يكي از حقايق حياتةشانخود نشخصيت انسان وارد مي سازد ، 

 ريـر عين منكــري اش بهـــــمنك ريــر بنگــري گـــود منكــهيچ نب

 ر آنــــــــمنكري را منكريش از به ان ــو بيني در جهـــهيچ نبود پس چ

 ودـــار خـتن و اظهزوني جســـــيا ف دــراي قهر خصم اندر حســــــبل ب

 . نيز يكي ديگر از موانع فهم استتقليد

 رــي هنــه بــم سفيــر از چشــمنگ رـود نگـــم داري تو به چشم خـچش

 روـــي گــولان را چرا باشــگوش گ ود شنوــــگوش داري تو به گوش خ

 ود انديشه كنـــهم به راي و عقل خ ه كنـر را پيشـــــ نظ،دـي ز تقليـــب

 . هم يكي از موانع فهم حقايق استقياس هاي بي اساس

 گر چه ماند در نوشتن شير ، شير  كار پاكان را قياس از خود مگير

دي كه گاه از زبان     ينسخنان خويشا . سخن پردازي ها و بازي هاي با الفاظ يكي ديگر از موانع فهم است           

م مولانا برخي از افراد      زع  به .واقعيات است اهل انديشه براي خودنمايي ارائه مي شود مانع فهم برخي از           

 .خودپرست با الفاظ خود جلوي اظهار حقايق را مي گيرند

 ار سخن پوشيدن استـعين اظه  حرف گفتن بستن آن روزن است

 وي گلـي مشغولشان از بــتا كن ل ـره زن بر روي گنعـــه ـبلبلان
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 انـوششرد هـــسوي روي گل نپ ردد گوششان ــتا به قل مشغول گ

 . نيز از ديگر موانع فهم استي هاي حرفه ايففلسفه با    

  اي سليم اريت دانــحيله هاي ع  ا حكيم ــحرف حكمت بر زبان ن

 
      فهم عميق

در مجموع بحث هايي كه مولانا در باب فهم و معرفت انسان مطرح مي كند ، توجه او بيشتر به فهم                      

. لوي اين است كه آدمي را به سوي فهم عميق بكشاند              تمامي تلاش مو    . نه سطحي  ،عميق است 

 مولانا در باب ابزار فهم ، عناصر فهم و موانع فهم نقل كرديم همه نشانگر آن است                     از بحث هايي كه 

 آن است كه آدمي از       نگرانسان شناسي مولانا نشا  . كه وي معرفت سطحي را در شأن آدمي نمي داند          

 فهم هاي بسيار   ،يت برسند عل و استعدادي است كه اگر به ف           داراي آن چنان قوا     ينقطه نظر وجود  

.  آن هم فهم هايي كه انسان را به سوي عمل مي كشانند           ؛ نصيب وي خواهند كرد       را گسترده و ژرف  

 نشانة از يك سوي      عميق واقع  فهم   در. د كرد نيعني افراد مطابق آن فهم هاي عميق خود زندگي خواه        

اين فهم هاي  . ي ديگر موجب دگرگوني شخصيت انسان مي شود        تحول دروني انسان است ، از سو        

 مولانا هر اندازه كه انسان از مراتب          زعمبه  .  وجود انسان و مراتب وي دارند        ةعميق ريشه در نحو    

 با  مساوق عميقي     هر فهم   . فهم هاي عميق تري دست خواهد يافت       بهبالاي كمال برخودار شود       

 .مرتبه اي از مراتب وجود انسان است

گر براي او فهم پذير خواهند      يگر تحول عميق درون انسان حاصل شود ، عالم و آدم به گونه اي د              ا     

 .شد

اصنت ها و  ير   آدمي جهان والايي را درك خواهد كرد كه حتي صوفيان نيز با              ،با تحولات دروني      

 و كوه مانند اناري      سنگ  و در اين هنگام در و ديوار     . چله نشيني هاي خود به آن دست نخواهند يافت        

اي از ذرات نيز چون خورشيد درخشاني براي آدمي نمودار            ذره ره. خندان بر انسان جلوه گر مي شوند    

 .خواهد شد

 كان نبايد كس به صد خلوت همي يــي عالمـت عالــدر دل خود ياف



٢٠٥  ـ عبداالله نصري مولوي و هرمنوتيك فلسفي

 هــد چلـي آن درصـد صوفبايكه ن هـــي غلغلـت عالــخود ياف در دل

 پيش او چون نار خندان مي شكافت نگ و كوه يافتعرصه و ديوار و س

 ابـح بـدمبدم مي كرد صد گون فت اب ــون آفتــش او چــذره ذره پي

 اعـــخاك گه گندم شدي و گاه ص اعـاب گه روزن شدي و گه شعـــب

 ديدـپيش چشمش هر دمي خلقي ج يدا چرخ بس كهنه و قدـــدر نظره

 داراي   نيز تي در تحول دائمي است كه انديشه و فهم آدمي              مولانا نه تنها جهان هس       زعمبه      

جودي دگرگوني فهم و انديشه ، موجب دگرگوني در ساير ابعاد و           .  است دندگرگوني و در معرض نوش    

ناي نفي همه فهم ها و آگاهي هاي قبلي انسان نيست ،بلكه بر           عتغيير و تحول انديشه به م     . انسان است 

و چه بسا آدمي    . دكر انسان خواهد    را نصيب ه و فهم هاي دقيق تري      آگاهي گذشته انسان افزوده شد     

 .                                     َ                      ابعادي از يك واقعيت را درك كند كه قبلا  به آن توجه نداشته است

 ين روش كش بندراند همچو جو  يـروزي به دي مانند نـحال ام

 رـــر اثـر روز را ديگـرت هــفك  ر ـــر روز از نوع دگـــشادي ه

فهم و آگاهي انسان هماهنگ با شخصيت وي مي باشد ، لذا برخي علم ها و آگاهي                  از آن جا كه         

 .بودموجب كمال وي شده و برخي ديگر چونان بار سنگيني براي روح آدمي  تلقي خواهد 

 انــاي اهل تن احمالشــعلم ه  انـــل دل حمالشـعلم هاي اه

  خوشيرگيرند و بخشندتــبار ب  ليك چون اين بار را نيكو كشي 
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